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  چکیده

ي  گرایی در تفسیر، تلاشی است براي نزدیک کردن پیروان مذاهب اسـلامی برپایـه  و اعتدال »تقریب«رویکرد 
دار میـان مـذاهب اسـت.     و ایجاد اتّحادي معنـی  »امت واحده«اصول مشترك و مسلمّ اسلامی که هدف نهاییِ آن تحقّق 

اد مغنیه از جمله مفسران شیعی است که در عین حفظ اصول و مبانی اعتقـادي خـویش در تفسـیر الکاشـف     محمد جو
سازي موضـوعات اختلافـی میـان    چنین رویکردي را اتّخاذ کرده و تلاش نموده  تا در سراسر تفسیر خود  از برجسته
 -یفیایـن مقالـه بـه روش توص ـ   د. مذاهب و نیز از تکیه بر عقایدي که مختص مذهب و گروهی خاص اسـت، بپرهیـز  

ي به واکاوي چگونگی رویکرد مغنیه به تقریـب در  ا و کتابخانه يها به صورت اسناد داده يآور جمع قیو از طر یلیتحل
هایی نظیر مؤاخات، دوري از تعصب، حفظ سـیاق آیـات، پرهیـز از    تفسیرش پرداخته و نمود این رویکرد را در مؤلفه

اصل احترام، بیداري در برابر دشمن مشترك و نقل اقوال از منابع  اهل سنّت و گاها تـرجیح   تفسیرهاي باطنی، رعایت
توانـد گـامی در   شک، با عنایت به اوضاع کنونی کشورهاي مسـلمان، چنـین پژوهشـی مـی    آنها تبیین نموده است. بی

  راستاي تقویت اتحاد کشورهاي مسلمان ـ به معناي راستین کلمه ـ باشد.
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  و بیان مسألهمقدمه ـ 1

هـاي   اتحاد و همگرایی، اصلی عقلانی و برخاسته از متن صریح قرآن است که در آموزه
دینی مسلمانان، در ارتباط با اهل کتاب و کافران و مشرکان، مورد تأکید قرار گرفته اسـت.  

 قُـلْ «گویـد:   رفع نزاع و عدم تقابل با اهل کتاب می ي وجوب خداوند در قرآن کریم درباره
 »...شَـی�ا  بِـه  نُشـرِْك  لَـا  و اللَّه إِلَّا نَعبد أَلَّا   بینَکم و بیننََا  سواء کَلمۀٍ  إِلى تَعالوَاْ الْکتَابِ یأَهلَ

ه دلیل وجود اشـتراکات  ). این بیان قرآنی بر تعامل و گفتگوي با اهل کتاب ب64عمران،  آل(
گونه برداشت کرد که وقتی اهل کتاب که در دین ـ به  توان اینعقیدتی تأکید کرده است. می

معناي متعارف آن و نه به معناي حقیقیِ آن نزد خداونـد ـ بـا مسـلمانان اخـتلاف دارنـد،       
در میـان  شک الزام و تأکید بر پایبندي بـه چنـین اصـلی بایـد     اند، بیدعوت به اتحاد شده

عـلاوه، ایـن کـه امـت اسـلامی داراي تنـوع مـذهبی نـه         مذاهب مسلمانان، بیشتر باشد. به
گرایی مذهبی باشد، امري متعارف و معمول شناخته شده و آیاتی از قرآن کـریم، نظیـر    فرقه
 لیبلُـوکُم  کـنْ م أُمۀًّ واحـدةً ولَ لَجعلَکُ اللهَّ شَاء ولوَلکُلٍّ جعلنَْا منْکُم شرْعۀً ومنهْاجا  ...« ي آیه
) دلالت بر آن دارد که هر امتی ـ اگر چه اصول مطلق مشـترك   48(المائده،  )...آتَاکُم ما فی

هـاي  گـروه هـا و آداب گونـاگون، در میـان   تواند در قالـب روش و واحدي دارد ـ ولی می 
جا باید خاطرنشان کـرد کـه مقصـود از    مختلف از آن امت پدیدار شود.  بدین ترتیب همین

در این مقاله، آن نیست که فقهـاي فـریقین در اسـتنباط     »وحدت«و  »تقریب«واژگانی مانند 
ي واحدي دست یابند، همان گونه که ادغام نمودن مـذاهب هـم بـه     احکام شرعی به نظریه

د انتظـار  ، تغییـر مـذهب مـور   »تقریـب «هیچ وجه مورد نظر نیست؛ چرا که اساساً در بحث 
توانند با اعتقاد به مبانی واحد، مشترك و مطلق دیـن اسـلام و    نیست بلکه هر دو مذهب می

ي  گونه که اختلاف در حـوزه  اطلاع کامل از آن، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند همان
ي  ماننـد اشـاعره، معتزلـه را بـه وجـود آورده و ثمـره       هـایی   مبانی کلامی اهل سنت، گروه

در مباحث و مبانی فقهی، چهار گرایش فقهی بوده است.این پدیده را نزد امامیه نیز اختلاف 
هاي اجتهادي، به ویژه در میان فقهـاء، منجـر بـه تـدوین و      توان دید که اختلاف دیدگاهمی
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ي متفاوت در راستاي عمل به شریعت واحد اسلام شده است.بدین  هاي عملیه تبویب رساله
هـا  لاف میان فریقین را نیز نظیر اختلافاتی که در درون هر یک از آنترتیب شاید بتوان اخت

گرایی را بسط داد. چنین رویکرد وجود دارد توجیه کرد و رویکردي مبتنی بر مدارا در فرقه
اي کـه بـا وجـود افتراقـات، شـاهد       اي در بین عالمان متقدم رواج داشته به گونه مداراگونه

برخی از علما هستیم. بـه عنـوان مثـال شـهید اول و دوم از     تعاملی مثبت و سازنده در بین 
ي نقل حدیث و روایت داشتند علاوه بر اینکه استادان آنها مانند  بسیاري علماي عامه اجازه

سید مرتضی و شیخ مفید و شـیخ  ي حلی، شیخ طوسی و اساتید وي ( مهفخر المحققین، علا
  ).163 اند (ذاکري، صدوق) نیز همین روش را دنبال کرده

وران و مفسـرانی   اندیشه  ي تفسیر الکاشف را نیز باید از جمله محمدجواد مغنیه نویسنده
گرایانـه و   به شمار آورد که با همین منشِ عالمان سلف شیعه تفسیر خود را با نگاهی تقریب

وي در سراسر تفسـیر   است.  با توجه به شرایط زمانی و مکانی عصر خود به سامان رسانده
انـد  به تبیین موضوعاتی که محـلّ اخـتلاف بـوده    »تقریب«هاي  با پایبندي به مولفه الکاشف

جاي تفسیر خود به اثبـات صـحت دیـدگاه علمـاي     پرداخته است. ایشان هر چند در جاي
اثبات وي حتـی  ي  ولی شیوه پردازد، شیعه در آراء اختلافی،  به ویژه در موضوع امامت می

ل، نزاع و حذف رقیب نداشته و به دور از هر گونه تعصـب و  ي جدادر این موارد نیز وجهه
ي  هاي مخـالف اسـت. برجسـتگی چنـین رویکـردي، بـا همـه        توهین نسبت به آراء گروه

ي این مقاله را بر آن داشـت کـه بـه     توان یافت، نگارندهشواهدي که در تفسیر الکاشف می
مغنیـه در نگـارش تفسـیر    ها و شواهد تقریـب  در  رویکـردي کـه    نحوي منسجم به مؤلفه

  ها در این پژوهش عبارتند از:   خویش دارد، بپردازد؛ در این راستا مهمترین پرسش
هـا و سـاختار اندیشـگانی و عقیـدتی     تقریب در تفسیر الکاشف مبتنی بر چه مؤلفه )1(

  است که در تفسیر او نمود یافته است؟
لالـت بـر گـرایش مغنیـه بـه      توان در تفسیر الکاشف یافت که دچه شواهدي را می )2(

 تقریب دارند؟

تاکنون پژوهشهاي متعددي در باب تفسـیر الکاشـف و گرایشـات و رویکردهـاي ایـن      
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ي حـداقل تعـدادي    هایی از این نظر که در بردارندهتفسیر نگاشته شده است، چنین پژوهش
 ـ  هاي تقریب و تشریح آنها هستند، بـه عنـوان پیشـینه محسـوب شـده      از مولفه ی در انـد ول
ها و شواهد، بر ایـن رویکـرد مغنیـه در نگـارش     ي مؤلفه یک به نحو تفصیلی و با ارائه هیچ

  1تفسیرش تکیه نشده است.
پژوهش حاضـر بـا هـدف    بنابراین این پژوهش اهتمام به چنین بحثی دارد. با این بیان، 

ین، نگاشـته  چن گرایانه و ناظر به نیاز جدي به گسترش تفکري این هاي تقریب تقویت اندیشه
» تقریـب «ي  ، در گام اول، ابتدا به  تعریف لغـوي و اصـطلاحی واژه  شده است، در این راستا

هـاي تقریـب در   ي اصلی پژوهش حاضر است، مؤلفـه  پرداخته شده و در گام دوم که زمینه
ي  ي شواهد و قرائنی، تلاش شده تا زمینـه  و با ارائهیر الکاشف مورد بررسی قرارگرفته تفس
 یب در این تفسیر نشان داده شود.تقر

  
  »تقریب«تعریف لغوي و اصطلاحی  ـ2

ي  ریشه »ق ر ب«در لغت به معناي نزدیکی و اتصّال است.  »ق ر ب«ي  تقریب از ریشه
) و در اصـطلاح،  5/129 فـارس،  ؛ ابـن 5/153 واحدي است که ضد بعد اسـت (فراهیـدي،  

مذهب از راه درك اختلافـات موجـود   کوششی جدي براي تحکیم روابط میان پیروان دو «
). بـه عبـارت دیگـر،    22 (قمـی، »میان خود و زدودن پیامدهاي منفی این اختلافات اسـت 

تقریب به معنی نزدیک شدن و نزدیک سازي پیروان مذاهب اسلامی به منظور آشـنایی بـا   «
ی و ي اصول مشترك و مسـلّم اسـلام   یکدیگر از طریق تحقّق همدلی و برادري دینی برپایه

                                                                                                                                        
بررسی رعایت قواعد تفسیر  هاي روش شناسی تفسیر الکاشف محمد محمدي نسب،  نامه این پژوهشها عبارتند از: پایان ١

مغنیه فی تفسیر الکاشف حیدر نورالدین و ال الاتجاه التفسیري عند محمد جواددر تفسیر الکاشف محمد کریمی درچه، 
گرا قرآن را به زندگی باز گردانیم از  عبدالکریم بی آزار شیرازي، بررسی رویکرد تقریبی مغنیه  هاي با تفاسیر تقریب مقاله

ور و پ گرایانه مغنیه در الکاشف شناسوند و قاسم در تفسیر الکاشف حسنی و قائم امیري، بررسی رویکرد حدیثی تقریب
  توحیدي.
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یا همکاري در ترویج و حفظ مشترکات دینی و معذور دانستن همدیگر در موارد اخـتلاف  
از ). 1/31 (برومنـد اعلـم،   »است. در واقع برآیند تقریب، حرکت به سوي امت واحده است

این نظر، تقریب را می توان فرآیندي دانست که طـی آن بـا تاکیـد بـر مشـترکات مـذاهب       
ها و پرهیز از دامن زدن به مسائل اختلافی درون دینـی، اسـباب   اسلامی و پررنگ سازي آن

  نزدیکی فکري و قلبی امت اسلام  به بار خواهد نشست.
در بیان فوق، همان توحید و نبوت و معاد بوده  »اصول مشترك و مسلم اسلامی«مراد از 

عقیده را در  که قوام و بنیان اعتقاد را شکل داده و اضطراب و تزلزل در آن، سنگ زیربنایی
نیز اعتقاد بـه فروعـی ماننـد نمـاز و      »مشترکات دینی«نماید. مراد از  هم ریخته و منهدم می

روزه و حج و... است، هر چند که در تفصیل جزئیات مربوط به این فروع اخـتلاف وجـود   
ي تغییر و مصـادره   هاي اساسی دین در مخاطرهداشته باشد. البته تا زمانی که اصول و بنیان

کردن بر مباحثی که ناظر بر جزئیات فروع و اقتضائات قومی، ملـی،  توان از تکیهنباشند، می
تاریخی و جغرافیایی هستند، چشم پوشی کرد. نکته آن است که اعتقاد پیروان مـذاهب بـه   

هـا و مبـانی    این اصول و فروع، کار تقریب را سهل الوصول نموده و به همین دلیـل مولفـه  
  کیه بر اعتقاد به این اصول و فروع دارند.  ي تقریب،ت اولیه

  
  ها و شواهد تقریب در تفسیر الکاشف مولفهـ 3

دهد مغنیه در نگـارش ایـن   ها و شواهدي است که نشان میتفسیر الکاشف واجد مؤلفه
ایشـان گـرایش    گرایانه داشته است ولی این بدان معنـا نیسـت کـه     تفسیر رویکردي تقریب

بلکه منظور این است که ایشان با وجود اعتقاد عمیق بـه مبـانی و    اهل سنت داشته است، به
گاه بر گـروه مخـالف نتاختـه و داراي اخـلاق تحمـل و مـدارا در        اصول مکتب تشیع، هیچ

مواجهه با گروه مخالف است. زیرا وي در موارد متعدد به تشریح اعتقادات خود پرداختـه و  
مثال مغنیه در همـان بخـش آغـازین تفسـیر      کند به عنوان به صورت معقول از آن دفاع می

خود در اثبات امامت و بیان دیدگاه امامیه در این موضوع به تفصـیل سـخن رانـده و نیـاز     
  ).  24-1/23جامعه به امام معصوم را اثبات نموده است (مغنیه،
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ایشان در بخشی دیگر به تشریح معناي امامت پرداخته و بر این باور است که اسـتعمال  
ر معناي مطلق و غیر مقید داراي دو مفهوم اسـت: اول بـه معنـاي پیـامبر بـه عنـوان       امام د

ي امامت که نیازمند به نص صریح از طرف خدا با ابلاغ پیامبر است. دوم در  بالاترین درجه
ي امامت که نیازمند نـص صـریح و غیـر مـبهم و قابـل       معناي وصی پیامبر به عنوان لازمه
ا با ابلاغ جبرییل است و در هر دو معنا پیروي بدون قیـد و  تأویل و تخصیص از طرف خد

). بدین ترتیب مغنیه در عین حفظ عقاید شیعی خـود  1/197 (همو، شرط از آنها لازم است
را در پیش گرفته است. در ادامـه    ها، رویکرد تقریباي صحیح در بروز آنو با اتّخاذ شیوه

  ف بررسی خواهیم کرد:هاي این رویکرد را در تفسیر الکاشمؤلفه
  

  . دعوت به اتحاد و مؤاخات  در پرتو اشتراکات عقیدتی3-1
 ـیمعارف مشـترك د  ،در قرآن یامت اسلام بیتقر ي مولفّ نیمهمتر  ـاسـت. در تحل  ین  لی
 ست؛یمومنان قابل تصور ن یدرون بیتحقق تقر يبرا ینیعنصر د تیبه اهم يا مقوله چیقرآن ه

عناصر  رامونیپ ییگردهما ،ینیانسجام درون د يدر راستا یرآنق افتیره نینخست ل،یدل نیبد
 ـاهم ،یاله انیموضوعات در اد نیا يوالا گاهیجا هاست چرا ک ینیمشترك د يآن را بـرا  تی 

 ـمومنان خواهد گرد انیدر م انهیگرا بیدوچندان نموده و نه تنها بستر ساز رفتار تقر روانیپ  دی
  .  خواهد بود یاله انیاد روانیپ انیم  یوحدت و همدل يبلکه در راستا

ي اسـلامی   مولف تفسیر الکاشف به جهت توجه و تأکید وافر بر ضرورت وحدت جامعه
هـاي   و با در نظر گرفتن نیازهاي عصري مخاطبان به صورت پراکنـده و مکـرر بـه مولفـه    

ي مباحث توحید و نبوت و معاد و فروعات آن که پژوهشـگران   وحدت و تقریب در حوزه
ین به آن ملتزم و متعهد بوده تصـریح نمـوده و بـا ذکـر دلایـل فـراوان بـه اثبـات آن         فریق
پردازد تا  مسلمانان اعم از شیعه و سنی را متنبه نماید کـه آنـان در بسـیاري از مبـانی      می

اعتقادي با هم اشتراك دارند و این خود عاملی نقش آفرین در ایجـاد وحـدت و دوري از   
 مـن  الَّـذینَ  و خَلَقَکُـم  الَّـذى  ربکُـم  اعبدواْ النَّاس أیَهَاا ی«ي  یر آیهتفرقه است.مغنیه در تفس
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کُملقَب لَّکُماصول دین را در سه بخـش توحیـد و نبـوت و معـاد بـر      21(البقره،  » تتََّقوُن لَع (
عتقـد  ي پیامبران را منحصر در این سه مورد دانسـته و م  شمرده و پایه و اساس دعوت همه

). 1/59 (مغنیـه،  ي نبوت است است عدالت فرع بر توحید بوده و امامت و قرآن، زیر شاخه
نماید کـه   و چنین تصریح میي متقن عقلی به اثبات توحید پرداخته  سپس مفسر با بیان ادله

ي فراوان قرآنی سبب اعتقاد فردي به وجود قطعی خداونـد نگـردد چنـین     اگر توجه به ادله
توان  با هیچ یک از استدلالات دیگر معتقد به وجود خدا نمود. عجیب ایـن   شخصی را نمی

است که همین شخص از طریق توجه به لباس خود پی به وجود خیاط می برد ولی نسـبت  
  ).1/62(همو،  به خالق خود مردد است

ي اساسی، تمایز نهادن میـان اصـل و فـرع اسـت.      دهد که نکتهاین بیان مغنیه نشان می
گاه دو اتفـاق رخ خواهـد   توان اصول را مبنا قرار داد آنترتیب در راستاي تقریب می بدین

دهـد  ي آن اصول مشترك و غیر اختلافی یک نحو تقریب رخ می که به واسطه داد: یکی آن
و دیگر آن که اگر فروعات در یک مذهب به نحو حقیقی و متقن از اصول و مبـانی نشـأت   

  اند زمینه ساز گرایش افراد مقابل به این مذهب باشد.توگرفته باشند، تقریب می
وي در جایی دیگر خاطر نشان ساخته که امت اسلامی علیرغم تنوع قومی و زبـانی، از  
اصول مشترك فراوانی مانند ایمان به خدا، قرآن، پیامبر و سیرة او و نماز به سمت کعبه کـه  

در این امور، مسلمانی را  تکفیر نماید از زندگیشان ارزشمندتر است برخوردارند و هر کس 
و در جهت تضعیف قدرت اسلام و در جهت پراکندگی مسلمانان گام بـردارد، بـه صـورت    

  ).1/231(همو،  ارادي یا غیر ارادي همگام با دشمنان دین اقدام نموده است
یم، با این بیان، وقتی میان اصول و فروع یا به تعبیري، میان مطلـق و مقیـد تمـایز نهـاد    

هـاي اساسـی   توانیم حدود تقریب و اعتدال را نیز نشان دهیم؛ تا زمانی که اصول و بنیانمی
کردن بر مباحثی که ناظر به فروع توان از تکیهي تغییر و مصادره نباشند، می دین در مخاطره

  و اقتضائات قومی، ملی، تاریخی و جغرافیایی هستند، چشم پوشی کرد.
هاي منحصر به فـرد، شـریعتی کـاربردي و ابـدي      توجه به ویژگی مغنیه دین اسلام را با
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). وي اهـل قـرآن و قبلـه و شـهادتین را     3/69(همـو،   داند براي تمامی اعصار و قرون می
را دشمنان اسلام اختراع نمـوده تـا   » محمدیین« ي الفاظی مترادف دانسته و معتقد است کلمه

ن آسمانی و الهی تبعیت نمایند، پیرو شخص و وانمود کنند که مسلمانان به جاي اینکه از دی
 ـ«ي  ). از این رو در تفسیر آیـه 1/231فرد خاصی هستند (همو،  َـا ا یینَ  أیَهنُـواْ  الَّـذامإِن ء 

) 100عمـران،   (آل »کَـافریِن  إیِمـانکُم  بعـد  یـرُدوکُم  الْکتَـاب  أوُتُـواْ  الَّذینَ منَ فرَیِقًا تطُیعواْ
ن را از تفرقه و اختلاف برحذر داشته و معتقد است که اگر چه آیه در مقام هشـدار  مسلمانا

تـوان آن   ي اوس و خزرج نازل شده است ولی امروزه هم مـی  به مسلمانان به ویژه دو قبیله
را منطبق با تلاش مبشران مسیحی در ایجاد اختلاف بین مسـلمانان دانسـت تـا اینکـه بـه      

). مولـف همچنـین در تفسـیر    2/120(مغنیه، ي خود نائل شوند نهافکن و خبیثا اهداف تفرقه
معتقد است که منظور از  )103(آل عمران، »...تَفرََّقوُاْ لَا و جمیعا اللَّه بحَبلِ اعتَصمواْ و«ي  آیه
اسلام بوده و بر مسلمانان لازم است که از یک دین و کتاب و پیـامبر تبعیـت    »حبل« ي واژه

بی اسـت مـد نظـر قـرار داده و از     کنند و ای س ن اشتراکات دینی را که بسی قویتر از روابط نَ
ي  تواند زمینه ). بدین ترتیب  تقریب می122/ 2(مغنیه،  گرایی و تعصب اجتناب ورزند فرقه

حفظ وحدت و قدرت سیاسی دین اسلام در مقابل قدرت مسـیحیت و یهودیـت باشـد.  از    
ت که اتحاد و یکپارچگی خود را در مقابل نهادهـاي قـدرت   این روي بر مسلمانان لازم اس

 خارجی حفظ کنند.

ي آل عمران معتقد است هیچ امـري ماننـد    از سوره 119ي  مغنیه در بحث تفسیري آیه
آورد و هیچ چیزي مانند تفرقه چه از دیرباز  نمی اجتماع و ائتلاف کلمه،دشمن را به خشم در

). وي 2/147 من در جمع مسلمانان نشده است (همـو، و چه در زمان کنونی باعث نفوذ دش
در بخشی دیگر از تفسیر خود دلیل شکست و خـواري مسـلمانان در برابـر بیگانگـان در     

هایی از زمان را تشتت و اختلاف در کلمه دانسته و تنها راه برون رفت از این فاجعه را  برهه
ي  بـدین ترتیـب اندیشـه    ).7/65، دانـد (همـو   اتحاد و تعاون و همدلی در برابر معاندان می

تقریب در جهت بقاي شریعت است و بقاي شـریعت در حفـظ اصـول و مبـانی آن اسـت.      
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هـا بـه   بنابراین تکیه کردن بر اموري که حکایت از اقتضائات خاصی دارند و بازگشـت آن 
اصـلی  تواند بناي تواند به نحو یقینی اثبات شود و در مقام رفع منازعه باشد، میاصول نمی

ي اموري که مبتنی بر اقتضائات و شرایط و اختلافـات   شریعت را منقضی کند چنان که همه
 اند، محکوم به انقضاء هستند. بوده

  النَّصـارى  قَالَـت  و ء  شـى   علـى   النَّصـارى  لَیسـت  الْیهود قَالتَ و«ي  مفسر در تفسیر آیه
تسلَی ودهالْی لىع  شى  ء و متْلوُنَ هی تَابالْک  کینَ قَالَ کَذاَلونَ لَا الَّذلَمعثْلَ یم هِملَقو   فَاللَّـه 
ْکُمیح مَنهیب موۀِ یمیا الْقیمکاَنوُاْ ف  یـهفُـون  فتصـریح نمـوده اسـت کـه      )113(البقـره،   »یختََْل

آنان در حقیقت یک دیـن هسـتند بـه    علیرغم افتراقات فراوان میان دین یهود و مسیحیت، 
گونه اي که کتاب مختص به هر کدام، متمم یکدیگر است و در تورات بشارت بـه حضـرت   

ایـن   بـر  عیسی(ع)داده شده و در انجیل، حضرت موسی(ع) مورد تمجید قرار گرفته اسـت. 
اساس تکفیر یکدیگر از وجه معقولی برخوردار نیست. بر طبق این موضوع، شـیعه و سـنی   

وي همچنـین ابـراز    یز که از اشتراکات متعدد عقیدتی برخوردارند نیز در حکم یک دینند.ن
دارد اگر مسلمانان در مفهوم آیه دقت نظر داشته باشند و بـاز هـم بـه تکفیـر یکـدیگر       می

ی آید تقواي الهی را پیشه بپردازند، وضعیت آنان از یهود و نصاري نیز بدتر است که لازم م
اتحـاد و همـدلی و    در بیـان مغنیـه،  ). 1/180(مغنیـه،   عمل خودداري نماینـد  و از ایننموده 

 زندگی برادرگونه در کنار یکدیگر با توجه به اشتراکات عقیـدتی فـراوان در اصـول و فـروع،    
کاملا مورد انتظار و سهل الوصول شمرده شده و مورد تأکیـد و سـفارش قـرار گرفتـه اسـت.      

هاي مختلـف   م بر پایۀ مشترکات فراوان در حوزهونی امت اسلاتاکید فراوان مغنیه بر تقریب در
درون دینی حاکی از آن است که مسلمانان در صورت اقبال بـر اتحّـاد و مواخـات از طریـق     
تمرکز بر مشترکات می توانند در حکم ملتّ واحد درآمده و انسـجام درونـی خـود را تحقّـق     

اي تقریب که فراخوانی قرآنی و نه برنامـه اي  بخشند. در حقیقت مغنیه تاکید دارد که راهکاره
وارداتی و تحمیلی از جانب دیگران است در قرآن مجید که کتابی جامع و شامل اسـت و نیـز   

  در دیگر منابع دینی وارد و تبیین گشته و بر مسلمانان لازم است به آن چنگ زنند.
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  ي وجوه تفسیري و دوري از تعصب . بیان آزادانه3-2
سیر آیاتی که ارتباطی تنگاتنگ با وجـه اصـلی تمـایز بـین فـریقین یعنـی       مغنیه در تف

موضوع امامت داشته و به همین دلیل محل نزاع و خلاف بوده، موضـعی معتـدل در پـیش    
ي دیدگاهها، از سخیف شمردن اقوال مخـالف اجتنـاب مـی کنـد.      گرفته و با بیان محترمانه

ي تبلیـغ   است. مفسران شیعه عموما معتقدند آیه -المائده 67 - ي تبلیغ ي بارز آن آیه نمونه
هاي کلامی بسیار  رو بحث موضوع جانشینی پیامبر(ص)نزول یافته است از این در ارتباط با

است. براي نمونه   ي غدیر ارائه شده اي از جانب مفسران شیعی در پیوند آیه با واقعه گسترده
ي  احتمالات اهـل سـنت در تفسـیر آیـه    ي تفسیر المیزان در بحثی طولانی تمامی  نویسنده

مذکور را با ذکر دلایلی رد نموده و معتقد است موضوع مهمی که پیامبر(ص) مأمور به تبلیغ 
). در تقابـل بـا ایـن    62-6/41(طباطبایی،  آن بوده همان جانشینی حضرت علی(ع) است

ان شـیعه  برخی از مفسران اهل سنت به اسـتدلال هـاي دیگـري در رد آراء مفسـر     دیدگاه،
هـاي   ) که حاصل آن جـدال 243-6/242؛ قرطبی، 365 -3/359(آلوسی،  اند متوسل شده

جـویی بـین    تمام نشدنی کلامی و کنش و واکنشی است که گاهی منجر بـه عنـاد و سـتیزه   
  مفسران و علماي فریقین گشته است.

و سـنی   مغنیه در تفسیر خود به اهمیت موضوع مورد تبلیغ از دیدگاه هر دو گروه شیعه
ي ایـن موضـوع مهـم  را بـه صـورت بسـیار        تصریح کرده و ابتدا نظر علماي شیعه درباره

وي به اسـتدلالات عقلـی و مباحـث مطـول کلامـی در اثبـات موضـوع         آورد. مختصر می
نپرداخته و معتقد است مورد استناد علماي شیعه روایاتی است که در ذیل آیه آمده و حتـی  

ز ذکر شده است.ایشان سپس به طرح آراء تفسیري علماي اهل در کتب روایی اهل سنت نی
ي حـائز   ). نکتـه 99-3/96پـردازد (مغنیـه،    سنت به ویژه رشید رضا در تفسیر المنـار مـی  

اهمیت این است که مغنیه فقط به بیان دیدگاه علماي فریقین بسنده نموده و در مقـام نقـد و   
ا دیدگاهی کاملا تقریبی بـه تفسـیر آیـه    به چالش کشیدن دیدگاه مخالف با شیعه نیست و ب

پردازد این روش در دیگر آیات مرتبط با امامت نیز مشهود است. به عنوان مثال ایشـان   می
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شـیعه و  «نویسـد:   مـی  -ي سـوم المائـده   آیه - »اکمال دین« ي در ابتداي بحث تفسیري آیه
ن یـک ناقـل، اقـوال    اکثریت اهل سنت در تفسیر این آیه اختلاف نظر دارند و ما بـه عنـوا  

طرفین را مطرح می کنیم بدون اینکه دیدگاهی را تأیید نموده و دیدگاهی دیگر را نادرست 
  پردازد. مولف سپس به نقل اقوال تفسیري هر دو گروه می )3/13 (همو، »شماریم

ا منحصـر  ) این راه مسـتقیم ر 6الفاتحه، ( »الْمستَقیم الصراَطَ اهدنَا«ي  مغنیه در تفسیر آیه
 »...علَـیهِم  أَنْعمـت  الَّـذینَ  صـراَطَ « در پیروي کردن از شخص خاصی ننمـوده و در تفسـیر  

) معتقد است که آیه در مقام انحصار مصادیق نبوده و هر کسی را که مطیع اوامـر  7 (الفاتحه،
از ایـن  و  ) بنابراین روش مغنیه تعمیم مصادیق بوده1/36گیرد. (مغنیه،  الهی باشد در بر می

ـراَطَ « ولی در برخی از کتب تفسـیري شـیعه در مفهـوم    دارد.جهت تمامی اقوال را دربر الص 
یمق تَ س ْي صراط مستقیم پرسـش شـد ایشـان     از امام صادق(ع)درباره«چنین آمده است:  »الم

 ـ ر فرمودند منظور از صراط مستقیم شخص علی(ع) و معرفت نسبت به ایشان است و دلیل ب
کـه   »و انَّه فی أُم الکتَـابِ لَـدینَا لَعلـی حکـیم    «فرماید:  ا سخن خداوند است که میاین مدع

رسـد چنـین    ). به نظر مـی 29-1/28(قمی،  الکتاب و صراط مستقیم همان علی(ع) است أم
روایاتی در مقام بیان مصداق اتم و یا تأویل و تفسیر باطنی آیات است و با توجه به اینکـه  

چنین روایاتی در مقام ظاهر مفهوم انحصار و انطباق آیـه در شخصـی خـاص برداشـت     از 
  .ي تحمیلی و اعمال عقیده را خواهد داشت گردد، صبغه می

 و »معصـیت انبیـاء  « مغنیه چنین رویکردي را در موضوعاتی فرعی و صرفا کلامی مانند
هـاي بـارزي از آن را    نیـز در پـیش گرفتـه  و نمونـه     »شفاعت« و »علم غیب اولیاي الهی«

 الَّـذینَ  یأیَهـا «ي   توان ذکر نمود به عنوان مثال برخی از مفسران فـریقین در تفسـیر آیـه    می
ي  ) بحث هاي کلامی مفصـلی دربـاره  35(المائده،  »...لوَْسِیلَةَا إِلَیه ابتَغوُاْ و اللَّه اتَّقوُاْ ءامنوُاْ
اولیاء االله جهـت رفـع    عیت یا عدم مشروعیت توسل بهشفاعت منتج از آیه و مشرو  ي مسأله

ارائه نموده و هر کدام تلاش در اثبات دیدگاه خود و نفی  حاجت و برطرف شدن مشکلات،
). مفسـران شـیعه   298-3/294؛ آلوسـی،  160-8/157االله،  فضـل انـد (  کرده دیدگاه مقابل،
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هستند که نزد خدا مقرب بوده  در آیه، کسانی »وسیله«عموما بر این باورند که مصداق کامل 
توانند با توسل به آنها نزد خدا تقرب یافته و به حاجات خود دسـت   هاي دیگر می و انسان

). علمـاي اهـل   2/33؛ فـیض کاشـانی،   4/357یابند هر چند در قید حیات نباشند (طیب، 
 ،سنت غالبا چنین توسلی را بدعت دانسته و مشـروعیتی بـراي آن قائـل نیسـتند (آلوسـی     

  ).1/133تیمیه،  ؛ ابن3/294
تقواي الهـی را در دوري از اسـباب خشـم خداونـد و درخواسـت      مغنیه در تفسیر آیه، 

ي هر دو موضوع  وسیله را درخواست خشنودي خداوند و جهاد فی سبیل االله را دربرگیرنده
  ). چنـین تفسـیري  3/53(مغنیـه،   این سه موضوع نظر داردبر یکسان بودن مفهوم دانسته و 

مورد اتفاق مفسران هر دو گروه بوده و در کتـب شـیعه و سـنی نیـز روایـات فراوانـی در       
). 2/669؛ ابن حجاج نیشابوري، 11/176(طبرسی،  مشروعیت دعا براي اموات آمده است

رسد مولف در مقام بیان نقاط اشـتراکی بـوده و مـوارد ذکـر شـده را بـه عنـوان         به نظر می
کرده و از ذکر دیگـر مصـادیق بـه جهـت اکـراه از مباحـث        مصادیق تقرب به خداوند ذکر

چالشی و متهم نشدن به اعمـال تعصـب در تفسـیر،خودداري نمـوده اسـت. وي همچنـین       
ي شفاعت براین باور است که گر چه از لحاظ عقلی امکـان شـفاعت بلامـانع اسـت      درباره

 ـ     ه شـفاعت  ولی عقل به جهت وقوع نه به صورت سلبی و نه بـه صـورت ایجـابی حکـم ب
کند و وقوع و ثبوت شفاعت مبتنی بر روایت صحیح از خدا و رسول است. وي قـائلین   نمی

به عدم اعتقاد به شفاعت را معذور دانسته و ابراز نموده اگر کسی منکر شفاعت بوده ولی به 
توحید و نبوت و معاد معتقد باشد، بدون شک مسلمان است چرا که  برخی از آیات قرآنـی  

 خُلَّۀٌ لا و فیه بیع لا یوم یأْتی أَنْ قَبلِ منْ رزقنْاکُم مما أَنْفقوُا آمنوُا الَّذینَ أیَها یا«ي  آیه مانند
ۀٌ لا وشَفاع روُنَ والْکاف مونَ همبا توجه به اینکه نکـره در سـیاق نفـی     )254(البقره،  »الظَّال

 إِلَّـا  شَیئاً شَفاعتهُم تُغنْی لا«د و برخی دیگر از آیات مانند کند، شفاعت را ر ي عموم می افاده
ذَنَ أَنْ بعد منْ ) شفاعت را به صورت مشروط اثبـات  26 (النجم، »ییرضْ و یشاء لمنْ اللَّه یأْ
دانـیم و از ایـن جهـت     ي شـفاعت را نمـی   کند. وي افزوده که گرچـه جزئیـات مسـأله    می
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ین زمینه نظر قطعی دهیم اما به آن ایمان قطعی داریم و عمل انسان را بهترین توانیم در ا نمی
  ).98- 1/97 (مغنیه، دانیم شافع و کارسازترین آن می

یابد که مولف در صدد است تا وجوه مختلـف   ي تفسیر الکاشف در می خواننده با مطالعه
زاما وجهی خاص را اثبات و را به خواننده در فضایی کاملا آزاد عرضه نموده بدون اینکه ال

دیگري را ابطال نماید به عبارت دیگر مفسر در مقام اثبات حتمی و قطعی باورهـاي خـود   
ي گروه مخالف نیست مغنیه در صورتی که وجهی عـام را   با روش رد و محکوم نمودن ادله

داده و ي تمامی وجوه تفسیري باشد، آن را بر سایر اقوال خاص برتـري   بیابد که دربردارنده
اي که از اتهام اعمال عقیده مصون مانـده و   گذارد به گونه ها صحه می گویا بر تمامی دیدگاه

  تواند نمود بارزي از شواهد تقریب گردد. همین امر می
  

  . توجه به سیاق آیات و فضاي محتوایی آن3-3
ي کتب تفسیري مختلف حاکی از آن اسـت کـه برخـی از مفسـران بـا گـزینش        مطالعه

نمایند که با  اي تفسیر می اتی که از شرایط صحت کافی برخوردار نیستند، آیه را به گونهروای
از شواهد بیانگر آن است سیاق کلی و بستر آیات پیرامونی سازگاري ندارد دقت در برخی 

که چنین روایاتی از سوي غالیان به کتب تفسیري تزریق شده و مفسر بـا توجـه بـه اینکـه     
چنین روایتی به نـوعی بـا دیـدگاهش همخـوانی داشـته و یـا ناخودآگـاه و بـدون قصـد          

ورزي آن را در تفسیر خود ذکر کرده بدون اینکه از نظر صحت و سـقم، آن را مـورد    غرض
رار داده باشد. این در حالی است که برخی دیگر از مفسران با آگاهی کامل از وجود مداقه ق

چنین روایاتی هیچ اعتنایی به آن ننموده و با در نظر گرفتن سیاق و  فضـاي نزولـی آیـه و    
  اند. محتواي کلی آن، به تفسیر آیه پرداخته

تـب تفسـیري شـیعه    براي تبیین بیشتر مطلب این توضیح بایسته است که در برخی از ک
 ء  شـى     کـلُ  و  ءاثَـرَهم  و قَـدمواْ  مـا  نَکتُْـب  و  الْمـوتى  نحُىِ نحنُْ إِنَّا«ي  روایتی در ذیل آیه

نَاهیصَامٍ فىِ أحبِینٍ إِمو ذکـر ابـن عبـاس عـن     «اسـت:   ) بـدین صـورت آمـده   12(یس،   »م
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من الباطـل و ورثتـه مـن رسـول      م المبین أبین للحقالإما أنه قال أنا و االله )ع(أمیرالمؤمنین 
ایشان  کند که ). ابن عباس از امیر المومنین(ع)روایت می2/212(قمی،   ») و هو محکمص(االله

کـنم و آن را از   امام مبین من هستم حق و باطل را از هم مشخص می فرمودند به خدا قسم 
اعتنایی بـه چنـین روایتـی در     با بی ارث بردم و این روایت محکم است.مغنیه رسول خدا به

ي  تفسیري بسیار مختصر امام مبین را  منحصر در علم الهی نموده است و باز در تفسیر آیـه 
»تیقب خَیرٌْ اللَّه ینَ کنُتُم إِن لَّکُمنؤْمم ا وکُم  أَنَا ملَـیـیظ  عَفبـه جهـت عـدم    86(هـود،   »بح (

بر امام عصر(عج) بـه عنـوان یـک     »بقیه االله«ن، از تطبیق تناسب سیاق آیه و فضاي نزولی آ
مصداق احتمالی هم اجتناب کرده و بقیه االله را به کسب درآمد از راه حـلال تفسـیر نمـوده    

  ).4/258 (مغنیه، است
مغنیه آیات آغازین سور النبأ و المعارج را علیرغم وجود برخی از روایات، به جهت عـدم  

را بـه   »الیاسین«ع، به موضوع ولایت حضرت علی(ع) پیوند نداده و ي کافی و جام وجود قرینه
 الصافات 83ي  صورت آل یاسین قرائت نکرده و آن را تطبیق بر اهل بیت(ع) ننموده و در آیه

»ن إنَِّ وم هتیعش یمراَهي  را علی(ع) ندانسـته و در تفسـیر سـوره    »شیعته«مرجع ضمیر در  »لاَب
جهت تأویل و تطبیق نمودن آن به حضرت فاطمه(س) با توجه به روایـات  الکوثر  تلاشی در 

مغنیه از جمله مفسرانی است که در انتخاب روایـات دقـت کـافی    و به طور خلاصه  نماید نمی
ارتباط و سیاق بین آیات را در نظر نگرفته و مخالف  مبذول داشته و از ذکر روایات شاذي که 

ي خاصـی بـر آن    ي اعمال نظر و تحمیل عقیـده  وده و صبغهبا روایات صحیح و قول اکثریت ب
ي تفاسـیر   این خود یکی از عوامل احتساب این تفسیر در زمرهو کند  حاکم است، اجتناب می

 کند زیرا وي همچنین از انحصار مفهوم آیه در مصداقی خاص اجتناب میگرایانه است.  تقریب
براي حفظ تقریب و عاملی براي اسـتحکام و   تواند شیوه اي نگاه داشتنِ وجه اطلاق آیات می

ي تقیید و انحصار معانی در مصـادیق خـاص و    دوام بنیان دین و قرآن باشد، چنان که روحیه
  تواند این بنیان و دوام آن را به مخاطره بیندازد.جزئی، می
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  . اجتناب از تفسیر باطنی آیات3-4
تثبیت آنهـا در مصـادیق خـاص،    تفسیر باطنی آیات آن هم به صورت مکرر و تعیین و 

روش معمول برخی از مفسران است. چنین امري گاهی مفسر را از فهم معنـاي اصـلی آیـه    
دهد به ویـژه هنگـامی کـه ایـن تفسـیر       دور نموده و در مظان اتهام به اعمال عقیده قرار می

باطنی در راستاي اثبات نگرشی خاص صورت گرفته باشد. اجتنـاب از تفسـیر بـاطنی در    
هـاي   جهت نیل به دیدگاه مطلوب و مد نظر مفسر و دقت در گزینش این روایات از مولفـه 

    گرا است. تفاسیر تقریب
یکی از روشهاي معمول در تفسیر الکاشف این است که نه تنها اثري از تفسیر باطنی آن 
هم در تطبیق آیات بر شخصی خاص  در آن نیست بلکـه تـلاش در جهـت رفـع اتهـام از      

ناروا در حق دیگر مفسران شیعه و گاهی اهل سنت نموده است. بـه عنـوان مثـال     نسبتهاي
 بینهَمـا  یلتْقَیانِ البْحریَنِ مرجَ« ي الرحمن مغنیه در بخشی از تفسیر آیات نوزدهم و بیستم سوره

بنـابر  تفسیر باطنی نمودن از آیه توسط گروهی اندك از جانب علماي شـیعه   »نیبغیا لا برزْخٌ
وجود برخی از روایات شاذ را دیدگاه شخصی آن عالم دانسته و تعمیم و سرایت دادن آن بـه  

دارد که چنین تفسیر باطنی کـه در آن   داند. وي بیان می ي تشیع را حکمی ناعادلانه می جامعه
مراد از بحرین علی و فاطمه(ع) و مراد از برزخ، پیامبر(ص) و لولو و مرجان همـان حسـن و   

ن(ع) دانسته شده است در تفسیر الدر المنثور از تفاسیر مشهور اهـل سـنت نیـز موجـود     حسی
تر اینکه اسماعیل حقی در تفسیر روح البیان خود از قول برخی علما آورده که  است و عجیب

نـد از:  چهار نفر از ایـن هشـت نفـر عبارت    »هثمَانی یْومئذ فوَقهَم ربک عرشْ ویحملُ« ي در آیه
). مغنیه جهت تکمیل و 7/209 (همو، ابوحنیفه و مالک بن انس و امام شافعی واحمدبن حنبل

تتمیم استدلال خود  از تفاسیر روح البیان از اسماعیل حقی و التسهیل اثر حـافظ بـن احمـد    
 فاَسـتغَلْظََ ُ فَُـآزره  شَـطأْهَ  أخَْـرجَ  کزَرَعٍ« ي آورد که این دو مفسر در آیه میکلبی شاهد دیگري 

 »فاَسـتغَلظََ « را به عمر و »فآَزره« را به ابوبکر و »شطَأْهَ أخَرْجَ کزَرَعٍ«عبارت  »سوقه على فاَستوَى
  ).105(همو،  اند را به علی تفسیر نموده »سوقه على فاَستوَى« را به عثمان و
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ر نظر گرفته شـود، شـیعیان هـم    آید  که اگر جانب انصاف د از کلام مغنیه چنین به دست می
توانند گروه مقابل را متهم به تفسیر باطنی نمایند ولـی شایسـته آن اسـت کـه هـر دو گـروه        می

  مسلمان، به چنین روایاتی وقعی ننهاده و آن را دستاویزي جهت محکوم نمودن دیگري ننمایند.
 ـ فَـإذِا «ي الانشـراح   ي هفتم سوره ایشان همچنین در تفسیر آیه  ـ تفرَغَْ ْاز اینکـه   »بفاَنص

اند که آنان از عبـارت   افکنان به شیعیان چنین نسبت ناروایی داده گران و تفرقه برخی از آشوب
کنند که اي پیامبر! علی(ع) را به جانشینی خود منصوب کن ابـراز   چنین برداشت می »فانصب«

کافی دانسته آنجا که چنـین  انزجار نموده و دیدگاه علامه طباطبایی در رد این افترا و بهتان را 
ي نصب به معنی رنج و تعب آمده اسـت یعنـی اي    ي انصب از ریشه است: کلمه  تصریح نموده

شناسی دقیق و ارجاع بـه   ). همین ریشه7/582 پیامبر! به دنبال آسایش و راحتی نباش (همو،
فـاتی کـه بـه    مبنایی باشد براي ارجاع بـه اصـول و رفـع اختلا   تواند  ها می معناي سیاقی واژه
  گردد که ناشی از تفاسیر باطنی و مختص به گروهی خاص است.فروعاتی باز می

  
  . رعایت جانب احترام نسبت به همسران پیامبر(ص) و صحابه3-5

ي تمجید و یا نکوهش  برخی از مفسران هنگام برخورد با آیاتی که به نوعی دربردارنده
یین مصادیق اصلی آن هسـتند مفسـر گـاهی    است به دنبال تطبیق آن بر افرادي خاص و تع

ي  براي اثبات مدعا به روایاتی متوسل شده که حاوي مطاعن و مضامین بسیار تنـد دربـاره  
صحابی خاصی است. ورود حداکثري به این مسائل، فضاي تفسـیر را ملتهـب و مضـطرب    

کـه   نموده و باعث ایجاد انزجار و آزردگی گروه مخالف خواهد شد. ایـن در حـالی اسـت   
نمایند کـه جانـب    هاي تقریبی تلاش می اي دیگر از مفسران به جهت دارا بودن اندیشه دسته

احترام نسبت به صحابه را در نظر گرفته و یا به طور کلی از ورود به این مباحث خودداري 
هاي قـوي در تکـوین    رسد که اتخاذ چنین سبکی از مولفه نمایند بنابراین طبیعی به نظر می

  ریب محسوب گردد. جریان تق
اي این است که  مغنیه در سراسر تفسیر خود هیچ گـاه   ي قابل ذکر در چنین زمینه نکته
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احدي از صحابه را تکفیر نکرده و هیچ مبحثی را در نقد و نکوهش صحابه اختصاص نداده 
بینانه است. براي اثبات مدعا  و به طور کلی نگاه ایشان به صحابه نگاهی محترمانه و خوش

و السابِقوُنَ الْأوَلوُنَ منَ الْمهاجرِیِنَ و الْأَنصـارِ و  «توان به توضیحات مولف در ذیل آیات  یم
إحِسانٍ رضىِ  ـ   الَّذینَ اتَّبعوهم بِ ْا الْأَنهَتْهرىِ تحتَج نَّاتج ُمله دأَع و ْنهضوُاْ عر و ُمنهع االلَّه ر

  و الَّذینَ آمنوُا و هاجروُا و جاهدوا فـی «) و 100(التوبه،  »ُ ها أَبداذَلک الْفوَز الْعظیمخَلدینَ فی
ـا لهَـم مغْفـرَ       قنُـونَ حؤْمالْم ـمه ـکروُا أوُلئنَص ا ووالَّذینَ آو و بیلِ اللَّهةٌس  قٌ کَـریم ِرز و« 

د آیات در مقام ظاهر بیانگر فضیلت پیشروان در اسـلام و  استناد نمود. هر چن )74(الانفال، 
دیگر رهروان است، ولی از نظر دوام و تمامیت و شمول حکم، بین مفسران فریقین اختلاف 
نظر وجود دارد. اعتقاد غالب اهل سنت بر این است که عموم صحابه و تابعان افراد صالحی 

). ولـی علمـاي شـیعه چنـین     1/9حجر،  ؛ ابن1/10؛ ابن اثیر، 16/120رازي،  (فخربودند 
اعتقادي را معقول ندانسته و معتقدند تاریخ بیانگر این حقیقت است که بسیاري از مهـاجران  

توان  اولیه بعدها دچار تزلزل عقیدتی شده و اقدام به انجام کارهاي ناشایستی نمودند که نمی
استنادات و شواهد تاریخی به سادگی از آن چشم پوشی کرد.علماي شیعه براي اثبات مدعا 

). ذکـر مطـاعن صـحابه در    8/110؛ مکـارم شـیرازي،    1/130عسکري، (اند  را ارائه داده
ولی مغنیـه در   تفاسیر یکی از موانع دستیابی به تقریب بین دو مذهب در گذر زمان بوده است.

تفسیر ایشـان بـه    ي التوبه مقام صحابه و تابعین را تنزل نداده و ذکر شده از سوره  ي تفسیر آیه
) و در 4/95 (مغنیـه،  اي نیست که باعث برانگیختن عناد و لجاجت گروه مخـالف باشـد   گونه

بـه صـورت    اسـت،  ي توبـه   از نظر محتوایی تا حدودي شبیه بـه آیـه    ي الانفال که آیه تفسیر 
(ع) مقام صحابه را تجلیل و تعظیم نموده و سپس با استناد به عبـاراتی از امـام سـجاد   مختصر 

کتـاب مـورد تعظـیم و     - ي سـجادیه  این مناجات در صـحیفه «نویسد:  در توصیف صحابه می
حتی نسبت به تک تک حروف آن آمده است و ایـن خـود پاسـخ محکمـی      -  تقدس شیعیان

  ).3/515(همو، » دهند گوید شیعیان مقام و منزلت صحابه را تنزل می است براي کسی که می
ي النور جانب احترام نسبت به همسران پیامبر(ص)  ورهمفسر در تفسیر آیات افک از س

تواند اثبات فضیلتی براي عایشه نماید بـاز   آیا این آیات می  در اینکه نظر داشته است.مدرا 
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هـایی ارائـه    بین مفسران فریقین، منازعات کلامی به راه انداختـه شـده هـر کـدام اسـتدلال     
در اصطکاك بـا    اند که اي شرح داده ا به گونهاند. برخی از مفسران شیعه جریان افک ر نموده

  ي قبطیـه  عقاید خاصه نباشد.به عنوان مثال برخی معتقدند این آیات براي تبرئه کردن ماریه
؛ 2/99نازل شده و ارتباطی با عایشه نـدارد (قمـی،    -یکی دیگر از همسران پیامبر(ص) -

می مفسـران شـیعه، ایـن آیـات در     دارد که بر طبق دیدگاه تما وي بیان می ).4/52بحرانی، 
). ایشان پس از بیان نمودن شأن نـزول  5/403(مغنیه،  برائت و پاکی عایشه نازل شده است

  نماید:   آیات، تصریح به دو موضوع به شرح زیر می
اول اینکه تمامی شیعیان بنابر شأن و موقعیت پیامبر(ص)، همسران آن حضرت را مبـرا  

ه برخی بنابر روایات غیر صحیح معتقدند که نظر امام علی(ع) بر دانند. دوم اینک از فحشا می
ي علی(ع) را به دل گرفت و  جدایی پیامبر(ص) از عایشه بوده و به همین دلیل، عایشه کینه

). مغنیه سپس تعجب خود 404-403(همو،  در جنگ جمل بر ضد آن حضرت خروج کرد
مدعی شده پیامبر(ص) با آن رفعت علمـی  را مبنی بر ورود چنین روایتهایی اظهار نموده و 

چه نیازي به مشورت با افراد دارد؟ وي هم چنین به اضـطرابات معنـایی و لفظـی روایـات     
وارده در این موضوع اشاره نموده و به ذکر روایت متضاد با روایت اول از جهـت مخالفـت   

اسـماعیل حقـی از    که مستند به تفسـیر روح البیـان   امام علی(ع) بر طلاق عایشه را آورده
  ).5/404همو، ( استمفسران اهل سنت 

ي الزخرف بنابر اتفاق به شرح جریـانی پرداختـه    سوره28ي  مغنیه در بخشی از تفسیر آیه
ي صحابه است. وي در پاسخ به این پرسش که چرا اهـل سـنت    ي وي درباره که مؤید اندیشه

ل آن آورده و شیعیان هنگام ذکـر یکـی   را به دنبا »رضی االله عنه«به هنگام ذکر صحابه عبارت 
آورند آن را مستند به آیات قرآن کریم و از جمله آیات  را می »السلام علیه«از ائمه(ع)، عبارت 

»یضر  کَذل نهضوُا عر م ونهاالله ع زـ الفَْـو  ظْالعو  »یم»و  ـلاملـى  سع   هبـادینَ  عـطَ  الَّـذفیاص« 
بـراي علـی(ع)    »کرم االله وجهه«وي در تبیین دلیل آمدن عبارت  ).6/546 (همو، دانسته است

آورده کـه از  البیـان چنـین    از مفسران اهل سـنت در تفسـیر روح   از قول شیخ اسماعیل حقی
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اسد مادر امام علی(ع) چنین نقل شده که من در دورانی که علی(ع) را باردار بودم،  فاطمه بنت
  .)546(همو،  داشت م، علی(ع) مرا از این کار باز میکردم براي بتی سجده کن اگر قصد می

وي بـا  رسد کـه   عبارات مغنیه به نوعی تجلیل از تمامی صحابه است و چنین به نظر می
داند، وارد نمودن مطاعن بـه   ي مکتب پیامبر(ص) می توجه به اینکه صحابه را پرورش یافته

ي پیـامبر(ص) دانسـته و ثانیـا     قفهو رنگ جلوه دادن خدمات گسترده و بی ایشان را اولا کم
نمایـد کـه آنـان را     بیند از این جهت تـلاش مـی   ي مسلمین می مانعی در ایجاد پیوند جامعه

  تکریم داشته و از ذکر روایات مطاعن خودداري کند.

  
  . تنبیه و بیداري در برابر دشمن مشترك3-6

 نیاسـلام از نخسـت   آن است که دشـمنان  انگریب خیو تار (ص)امبریپ رتیقرآن، س اتیآ
نبرد  قیبا مسخره و آزار و گاهی از از طر یزمان ،گوناگون يظهور اسلام از راهها يروزها
 نید نیا شۀی... بر ضد آن به توطئه پرداخته تا رهاي احد، خندق و حنین و در میدان ینظام
 ـپ يهـا  و شکسـت  نـه یدر مد یحکومت اسـلام  لیرا بخشکانند. پس از تشک یآسمان  یاپی
جنگ، دشمنان و از جمله یهود و نصاري در ائـتلاف بـا منافقـان و     يها دانیکان در ممشر

خود را رو نمودند و بـا   ي خبیثانه يها متّحد، انواع و اقسام نقشه ي مشرکان با تشکیل جبهه
 ـو نوم اسی جادیاسلام، ا روانیپ انیشک و شبهه در م جادیا  زانـه یانگ اقـدامات تفرقـه   ،يدی

 ـتـرس و وحشـت در م   جـاد یضرار، اچون ساخت مسجد   ـمسـلمانان و ن  انی  ـاز طر زی  قی
  د.دنیخود را شدت بخش یدشمن ،نیناروا در د ضوعاتگسترش ابتذال و مو

تا گـاهی   افتهیگذشتگان آنان ادامه  يمکرها يدر راستا زیدشمنان ن يامروز یمش خطّ
جـاد اخـتلاف در میـان    از طریق ای گرید يا هاي داخلی منافقان، در برهه توطئه ي هلیوسه ب

مسلمان، اشـغال   يکشورها ي هیهاي صلیبی، تجز صفوف مسلمانان و زمانی از طریق جنگ
 ي حمـلات ناجوانمردانـه   ،اقتصـادي  – یاس ـیس نینگس ـ يها میتحر ،یاسلام يها نیسرزم
فحشا و وسایل فساد اخـلاق و انحـراف    ي و در نهایت از طریق جنگ نرم و اشاعه ینظام
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 ـهجرت پ انیم سهیدر مقا هیمغن .ابندیجوانان به هدف خود دست  عقیده در میان  (ص)امبری
غاصب و کمک بـه   لیضد اسرائبر مسلمانان را به مبارزه  ن،یفلسط ي و هجرت مردم آواره

هجـرى سـالى اسـت کـه اسـرائیل       1388فراخوانده و معتقد است سـال   ینیمبارزان فلسط
ترس از شکنجه و کشتار جمعى که اسـرائیل  سرزمین مقدس را اشغال کرد و مردم به سبب 

به این دلیل از (ص) کنند. پیامبر  دهد از آن هجرت مى شد و همچنان بدان ادامه مى رتکبم
کردند. فلسطینیان نیز بدان جهـت از   مکه هجرت کرد که مشرکان بر او و اصحابش ستم مى

و کودکانشـان سـتم    سرزمین مقدس هجرت کردند که صهیونیزم و استعمار بر آنان و زنـان 
. مسلمانان در آن زمان هجرت کردند تا مبادا کشته شـوند و گـویى از میـدان نبـرد     کنند مى

اى کشنده بر دشمن آماده  خارج شدند تا نیروهایشان را گرد آورند و براى وارد کردن ضربه
اشـد،  هاى خود نیز باید به همین منظور و با همین روحیه ب شوند. خروج فلسطینیان از خانه

خانه را براى دزدان خالى کنند تا در آن، گردش و استراحت کنند. هجرت  هک نه به قصد این
با برقرار کردن برادرى در میان اصحاب او آغاز شد. بنابراین، رهبـران عـرب و    (ص)پیامبر

ها را با یکدیگر پاك و صاف  برادرى برقرار کنند و دل ي مسلمانان نیز باید با یکدیگر رابطه
پـیش از   (ص)که پیـامبر  وحدت کلمه داشته باشند؛ چنان ،زند و براى رویارویى با دشمنسا

رویارویى با مشرکان چنین کرد و اگر کسـى جـز ایـن راه، از راه دیگـرى بـرود، در کنـار       
 (ص)اسرائیل قرار گرفته و بخواهد یا نخواهد، آرزوى او را تحقـق بخشـیده اسـت. پیـامبر    

فرسـتاد کـه امنیـت مشـرکان را بـرهم بزننـد.        دان منظور مـى هاى کوچک نظامى را ب گروه
کردنـد.   هاى آنان را تأمین مـى  هاى نظامى را یارى و تمام نیازمندى مسلمانان نیز این گروه

هـاى فلسـطینى و غیـر فلسـطینى را      اینک نیز بر اعراب و مسلمانان لازم است که چریـک 
ى رسانند و حداکثر همکارى را با آنهـا  تشویق کنند و از لحاظ مال و تجهیزات به آنان یار

نمایند تا خواب راحت را از اسرائیل بگیرند و امنیتش برهم زنند. اگـر مـا ایـن درس را از    
میراث و تاریخ خود نگیریم و همگى باهم لشـکرى از لشـکرهاى خـدا و مـیهن نباشـیم،      

بر ما نهنـد، بلکـه    و عربیت و یا اسلام و مسلمان را بآن نخواهیم بود که نام عر ي شایسته
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کـه عصـر مـا، عصـر فـداکارى و       نام انسان و انسانیت نیز نیستیم؛ حال آن ي حتى شایسته
خود  ریدر تفس يو .)423-2/421همو، ( کشى است مبارزه و رهایى از هرگونه ستم و بهره

 ـ لیغاصـب اسـرائ   میبا رژ سلمانانکه مانع از جهاد م یو کسان لیجهاد در مقابل اسرائ  یم
اکنون مسلمانان و عرب بـه گـروه صهیونیسـتى و     د را واجب دانسته و افزوده است همگردن

اند که به دین و سرزمین آنان تجاوز کرده، هـزاران مسـلمان را کشـته،     استعمارى مبتلا شده
رو، بر هرعـرب و مسـلمانى در شـرق و غـرب      آواره کرده و به زندان انداخته است. از این

رو و توان خود بر ضد این باند جنایتکار کـه از آن بـه نـام دولـت     جهان است که با تمام نی
دانیم که رفتن بـه جهـاد بـا اسـرائیل بـر       شود به جهاد برخیزند. البتّه، ما مى اسرائیل یاد مى

 ـ ولیهرمسلمانى واجب است،   کننـد  ىرهبران خیانتکار، ما را از جهاد با اسرائیل ممانعت م
رچیز با این رهبران خیانتکار جهاد کنیم؛ زیرا علّـت اصـلى   بنابراین، بر ماست که پیش از ه

چـون و چـراى آنهـا از     آنان هستند و اگر خیانت آنان به دین و امت خـود و اطاعـت بـى   
  ).47-4/48، (همو صهیونیزم و استعمار نبود، امروز از اسرائیل خبر و اثرى وجود نداشت

(بـه مناسـبت    تفسـیر الکاشـف   از چنین عبارات و همچنین عبارات قریب المضمون در
آید که یکـی از علـل گرایشـهاي ایشـان بـه تفسـیر تقریبـی وضـعیت خـاص           میبحث) بر

جغرافیایی لبنان بوده که مولف را بنابر سیاست مقتضی، وادار به ایجاد اتحـاد بـین صـفوف    
  مسلمین جهت مبارزه با دشمن غاصبی همچون اسرائیل نموده است.

  

  ز منابع اهل سنت. نقل فراوان اقوال ا3-7
گرا بخش زیادي از تفسیر خود را به بیان روایـات موجـود در کتـب روایـی      مفسران تقریب

دهند نقل این اقوال نه از جهـت محکـوم    اهل سنت و شرح دیدگاههاي فقهی آنان اختصاص می
نمودن و به چالش کشیدن آن و اثبات قول موافق با مذهب خود است بلکه صرفا بـه دلیـل آزاد   

ي یکـی از اقـوال اسـت بـدون اینکـه قـولی        دیشی و آگاه نمودن مخاطب و انتخاب داوطلبانهان
ي  ارزش و سخیف شمرده شود و حتی گاهی در صورتی که یکی از آراء مخـالف، در اندیشـه   بی

  دهد. گرا ارجح باشد، آن را بر سایر اقوال موافق با مذهب خود برتري می مفسر تقریب
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ي روایات از کتب حدیثی و تفسیري اهل سـنت ماننـد    به بیان محترمانهمغنیه به صورت فراوان 
حین حـاکم نیشـابوري و تفاسـیر    و مسند احمد بن حنبل و مستدرك صـحی گانه حدیثی  کتب شش

الغیب و المنار پرداخته و بـه وفـور    القرآن و به ویژه تفاسیر مفاتیح محیط و غرائبالالبیان و بحر جامع
آورد. در  انه را به مناسبت بحث در موضوعات مختلف در ذیل آیـات مـی  آراء فقهی فقهاي چهارگ

  تبلور دیدگاههاي مذاهب اهل سنت در تفسیر الکاشف چند نکته قابل ذکر است:  
اي کـه بـر جزئیـات     ) مولف اطلاع و تسلط کاملی بر فقه اهل سنت داشته بـه گونـه  1(

الفقـه علـی المـذاهب    « ي کتـب  احکام فقهی و اختلاف دیدگاهها واقف بوده اسـت. مطالعـه  
الوقـف و الجهـر علـی المـذاهب     « و »الزواج و الطلاق علی المـذاهب الخمسـه  « و »الخمسه
  از مولف بیانگر صحت چنین ادعایی است. »الخمسه

) ایشان بدون تعصب دیدگاههاي اهل سنت را در موضوع خـاص آورده و حتـی در   2(
مامیه تـرجیح داده و اسـتدلالات خـود را در    برخی از موارد آن را بر دیدگاه غالب فقهاي ا

 و«ي  دارد. بـه عنـوان مثـال ایشـان در تفسـیر آیـه       مرجح بودن چنین دیدگاهی ابراز مـی 
س�لوُنَکنِ ییضِ عحقُلْ  الْم وذىً ه ) مطلبی بدین مضمون آورده که برخـی  222(البقره،   »...أَ

در آیـه دلالـت بـر     »حرث«ي  ر گرفته شدهي به کا از مفسران سنی و شیعی معتقدند که واژه
ـر    بل دارد و من نیز بر همین عقیده هستم زیرا تولید نسل فقط از طریـق د ب اتیان از طریق قُ

  ).1/337(همو،  گردد علاوه بر اینکه اتیان از دبر همراه با آزار و اذیت است حاصل می
تفسـیري را مطـابق بـا     توان گفت این است که مغنیـه چنـین   ي کلام می آنچه در خاتمه

نیازهاي روز جامعه و مقتضیات آن زمان نگاشته و تلاش نموده کـه کلیـد حـل مشـکلات     
ي تقریـب و اتحـاد بـین     اي او را به اندیشـه  فعلی مسلمانان را در قرآن بیابد. چنین دغدغه

هـاي   صدد تشریح و بسط مولفهو به همین دلیل به صورت مکرر در مذاهب اسلامی کشانده
  ب و اجتناب از طرح مباحث چالشی بوده است.تقری

  

  نتایج مقاله
ي تقریب بین مذاهب اسلامی با توجه به ضرورتهاي سیاسی و اجتمـاعی و لـزوم    مسأله

مولف تفسیر الکاشـف از پیشـگامان تقریـب در     وحدت از اهمیت خاصی برخوردار است.
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نظر گرفتن شـرایط عصـري و    اي و با در ي معاصر بوده و در جهت وصول به چنین اندیشه دوره
هـاي وحـدت و تقریـب در     ي لبنان به صورت مکـرر بـه مولفـه    باورهاي متنوع و متکثر جامعه

ي مباحث توحید، نبوت و معاد به عنوان اصول بنیادین دیـن اسـلام، پرداختـه و بـا ذکـر       حوزه
ین در ایجـاد  پردازد چرا که این اصول بنیـادین عـاملی نقـش آفـر     دلایل فراوان به اثبات آن می

  وحدت و دوري از تفرقه و نیز در جهت بقاي شریعت و حفظ قدرت آن در برابر دشمنان است.
اي نظیر  مؤاخات،  دوري از تعصـب، حفـظ    گرایانه هاي تقریبدر رویکرد مغنیه، مؤلفه

سیاق آیات، پرهیز از تفسیرهاي باطنی،  رعایت اصـل احتـرام، بیـداري در برابـر دشـمن      
تـوان معیـار قـرار    کر روایات از کتب اهل سنت و اقوال فقهاي این گروه را میمشترك و  ذ
  ي او را برجسته ساخت. گرایانه ي تقریب داد، تا اندیشه

ي مبنایی در تقریب، تمایز نهادن میان اصل  دهد که نکتهبیان مغنیه در الکاشف نشان می
طلـق و مقیـد تمـایز نهـادیم،     و فرع است. وقتی میان اصول و فروع یا به تعبیـري، میـان م  

هـاي اساسـی دیـن در    توانیم حدود تقریب را نیز نشان دهیم؛ تا زمانی که اصول و بنیان می
کردن بر مبـاحثی کـه نـاظر بـه فـروع و      توان از تکیهي تغییر و مصادره نباشند، می مخاطره

  اقتضائات قومی، ملی، تاریخی و جغرافیایی هستند، چشم پوشی کرد.
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